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بحث برائت
جلسه 70 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

در مورد جریان حدیث رفع در امور عدم نظر مرحوم عراق ادامه بررس

مقداری از کلام مرحوم نائین را بیان کردیم. فرمودند: جای که متعلق اکراه یا اضطرار و یا نسیان فعل باشد، مشمول حدیث
رفع خواه بود؛ اگر اکراه یا اضطرار بر ی فعل مثل شرب خمر صورت گیرد، حدیث رفع فعل موجود را نازل منزله معدوم

را بر ترک فعل باشد، کس که متعلق این عناوین ـ اکراه، اضطرار و نسیان ـ امری عدم جای س آن، یعندهد؛ اما عقرار م
اکراه کنند یا خودش بر ترک فعل اضطرار پیدا کند و یا جزئ را نسیاناً ترک کند، حدیث رفع شامل چنین موردی نمشود؛

حدیث رفع معدوم را نازل منزله موجود قرار نمدهد. اگر کس مره شد و یا اضطرار پیدا کرد که سوره نماز را ترک کند،
ادعای مرحوم نائین این است که حدیث رفع نمآید سورهی ترک شده را نازل منزله موجود قرار دهد. و از اینجا فرمودند: ثمره

مهم این نظریه در بحث عبادت است که فاقد بعض از اجزاء و شرایط است. مفرماید بر اساس این مبنای که توضیح دادیم،
اگر کس نسیاناً سوره را در نماز ترک کند، حدیث رفع در اینجا جریان ندارد؛ به دو دلیل.

محل و متعلق چیزی وجود ندارد که رفع بخواهد بر آن وارد شود! بالاخره رفع، ی دلیل اول این است که در این مورد اصلا
مخواهد که آن را بردارد. وقت سوره ترک شد، یعن در عالم وجود، ی نماز بدون سوره خوانده شده است؛ خود سوره

منسیهی و معدومه چیزی نیست که بوییم حدیث رفع آن را برمدارد.
و دلیل دوم این که اگر این شخص سوره را در نماز مآورد، اثر آن صحت عبادت بود، حال، آیا متوانیم بوییم حدیث رفع به

لحاظ این اثر الآن جریان پیدا کند؟ بوییم اگر این شخص سوره نماز را بجا مآورد، عبادتش تامه و صحیحه بود، حالا هم
حدیث رفع به لحاظ همین صحت العبادة جریان پیدا کند؟ دو اشال در اینجا جریان دارد. 

اشال اول این است که صحت و فساد عبادت، امر شرع نیست که قابل رفع و وضع باشد. شارع صحت را برای عبادت
جعل نمکند تا بعد بوییم متواند آن را بردارد. شارع  برای عبادت فساد و بطلان را جعل نمکند تا بتوان گفت که قابلیت رفع
دارد. اگر عمل ملف کاملا مطابق با امر مولا باشد، عقل است که در اینجا صحت را انتزاع مکند و اگر مطابق نباشد، فساد را

انتزاع مکند؛ اما خود صحت و فساد عناوین شرع قابل جعل نیستند. لذا، کس نوید اگر سوره در نماز بود، اثرش صحت
عبادت بود، حالا هم حدیث رفع بیاید در این صحت عبادت اثر بذارد و به لحاظ آن جاری شود.

اشال دوم نیز این است که مفرماید: اگر و بر فرض بپذیریم حدیث رفع به لحاظ صحت عبادت جریان پیدا کند، اما باز بر
خلاف مقصود شما مشود؛ چون اثر سوره صحت عبادت است، حال باید بوییم حدیث رفع این صحت را برمدارد؛ و این بر

خلاف امتنان است؛ یعن این عبادت، عبادت فاسده مشود. اگر بخواهیم حدیث رفع را جاری کنیم به لحاظ صحت العبادة،
معنا و نتیجهاش این مشود که بوییم این عبادت، عبادت فاسد است و باید آن را دو مرتبه اعاده کند؛ و این بر خلاف امتنان
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است. در حال که حدیث رفع برای تسهیل و امتنان بر ملفین است. لذا، مفرمایند: حدیث رفع به لحاظ صحت العبادة نیز
جریان ندارد. این راجع به جریان حدیث رفع بالنسبة إل الجزء المنس؛ اما اگر کس بوید ما در حدیث رفع کاری به این جزء
نداریم؛ بله مخواهیم حدیث رفع را نسبت به مرکب و مجموع عبادت جاری کنیم؛ یعن بوییم مرکب فاقد جزء با حدیث رفع

تصحیح مشود. 

شما اگر نماز را با سوره مآوردید، صحیح بود؛ حالا هم که جزئش نیامده است و یادتان رفته، بویید حدیث رفع مرکب فاقد
جزء را به منزله واجد قرار مدهد؟ مرحوم نائین مفرمایند: ما گفتیم که حدیث رفع  معدوم را به منزله موجود قرار نمدهد و

بله موجود را به منزله معدوم قرار مدهد. عبادت فاقد جزء یعن عبادت که در آن جنبه عدم هست و حدیث رفع این را به
منزله واجد قرار نمدهد؛ نمگوید شارع مگوید من نماز بدون سوره را که فراموش کردهای بخوان، به منزله واجد سوره قبول

مکنم.! ایشان در بیان نظریه فرمودند حدیث رفع، رفع لا وضع؛ مفرمایند: حدیث رفع مگوید شما که اکراه پیدا کردید و بر
شرب خمر مره شدید، خوردن شما به منزله معدوم و نخوردن است؛ این که فراموش کردید و فر کردید این مایع آب است و

به عدالت نیست. اما اگر در آوردن جزئ کند؛ لذا، مضردهد و معدوم فرض مآن را خوردید، یا آن را به منزله نخوردن قرار م
نسیان کردید و آن جزء را ترک کردید و یا اضطرار و اکراه بر ترک پیدا کردید، حدیث رفع در اینجا جریان ندارد و معدوم را به

منزله موجود قرار نمدهد. لسان حدیث رفع، رفع است و نه وضع؛ اگر لسانش وضع بود، مگفت من معدوم را به منزله
موجود قرار مدهم؛ این نمازی که فراموش کردهای جزئش را بیاوری، من این را به منزله واجد للاجزاء قبول دارم. لین، حدیث

رفع به عنوان وضع نیست و فقط عنوان رفع دارد.

مرحوم نائین به اینجا که مرسند ـ چون این مطلب بحث است که در کتاب الصلاة بسیار مورد استفاده است ـ مفرمایند:
بعض گفتهاند در سوره منسیه، حدیث رفع جزئیت سوره را برمدارد؛ یعن اگر کس فراموش کرد که سوره نماز را بخواند،

"رفع عن اُمت النسیان" مآید جزئیت سوره برای نماز را برمدارد. بر این بعض اشال کردهاند که جزئیت قابل رفع و وضع
نیست، چرا که ی امر شرع نیست.

از این اشال جواب دادند که نه، به تبع منشأ انتزاعش قابل رفع و وضع است. اما مفرمایند: اصل این مطلب، باطل است؛
برای اینه بحث ما در عنوان حم نیست و بله در موضوع است. جزئیت جزء را هم خود ملف مداند، مداند که سوره

جزء نماز است اما فراموش کرده است آن را بیاورد. مرحوم نائین مفرماید: اگر بخواهیم بوییم حدیث رفع جزئیت الجزء را
برمدارد، اینجا برمگردد به مسئله  نسیان الحم، یعن یادش رفته که این عمل جزء نماز است، در حال که محل نزاع در

یرد، یعنشود که اگر سوره متعلق جهل قرار بفرماید: نتیجه مطالب ما این منسیان الموضوع است. ایشان در انتها مجدّداً م
مجتهدی بوید ما نمدانیم سوره واجب است یا نه ـ چون در این که آیا سوره در نماز واجب است یا نه؟ اختلاف است ـ دلیل

بر وجوب یا عدم وجوب نداریم؟

 در اینجا متوانیم به حدیث رفع به لحاظ فقره "ما لا یعلمون" تمس کنیم. اما همین سوره اگر عنوان منس را پیدا کرد، فقره
فراموش کرد سوره را در نماز بیاورد، "رفع عن اُمت وییم اگر کستوانیم بکند. نمر در اینجا جریان پیدا نمنسیان دی

النسیان" جریان دارد. برای این که حدیث رفع محل مخواهد و سورهای که آورده نشده و معدوم و متروک است، رفع چونه
مخواهد بر آن وارد شود؟ لذا، اگر کس فراموش کند در نمازش سوره را بخواند، با حدیث رفع نمشود آن را درست کرد؛ و

اگر هم بخواهیم درست کنیم باید با "لاتعاد" آن را درست کنیم؛ حدیث "لاتعاد" فقط موارد لزوم اعاده نماز را منحصر در پنج مورد
قرار داده و مسئله سوره جزء آن پنج مورد نیست.

ایشان در ادامه نظرشان مفرمایند: ما بر این ادعایمان شاهدی هم داریم؛ و آن شاهد این است که اگر کس سوره را در نماز
فراموش کرد، احدی از فقها به حدیث رفع تمس نرده است؛ در اجزای منسیهی نماز مگویند اگر آن جزء فراموش شده جزء

رکن است، تا زمان که وارد رکن دیر نشده است، باید آن را بیاورد و اگر به رکن دیر وارد شد، مثلا در سجده فهمید رکوع



را نیاورده، نماز باطل است؛ و کس نمآید در این موارد حدیث رفع را جاری کند.

 اگر هم جزء اجزای غیر رکن باشد، باز هم حم خاص خودش را  دارد و هیچکس در آن حدیث رفع را جاری نرده است؛ در
حال که اگر حدیث رفع در اجزای منسیه در نماز جریان پیدا مکرد، دیر مجال برای تفصیلها نبود و نباید بیاییم بین جزء

رکن و غیر رکن تفصیل دهیم.

جزئ اگر کس ذاریم؛ یعنتوانیم بین اجزاء و شرایط و بین موانع فرق بفرمایند: ما مکه دارند، این است که م آخرین مطلب
ت نماز است را ایجاد کرد، مثلاکه مانع صح را فراموش کرد، حدیث رفع جریان ندارد؛ اما اگر فراموش کرد و مانع و شرط
فرض کنید اگر گفتیم لباس حریر مانعیت از صحت صلات دارد، نسیاناً آمد لباس حریر پوشید و نماز خواند، مفرماید: نسبت

به مانع چون ی امر وجودی است، حدیث رفع جریان دارد و این موجود را نازل منزله معدوم قرار مدهد. این کلام مرحوم
محقق نائین بود که بیان شد. اینجا مجموعاً چند مطلب به عنوان حاشیه بر فرمایش مرحوم نائین باید مطرح کنیم. 

بر نظر مرحوم محقّق نائین ال مرحوم محقّق عراقاش

دارد. مرحوم عراق م صفحه 356 بر نظر مرحوم نائیندر حاشیه فوائد الاصول جلد سو را مرحوم محقق عراق الاش
مفرماید: جناب نائین! تأکید شما این است که حدیث رفع دلالت بر رفع تشریع دارد. رفع تشریع یعن چه؟ یعن در عالم

تشریع برای این قضیه حم وجود ندارد؛ معنای رفع تشریع این است که در عالم تشریع آنچه که الآن هست، حم ندارد و
موضوع برای حم قرار داده نشده است.

حال، اگر رفع، رفع تشریع بود، اساساً این مطلب که مگویید حدیث رفع موجود را به منزله معدوم قرار مدهد اما معدوم را
خلو یعن است، رفع تشریع گویید حدیث رفع، رفع تشریعدهد، این حرف را از کجا آوردید؟ شما مبه منزله موجود قرار نم
صفحه تشریع از حم؛ و در این صورت، دیر فرق نمکند موضوع، فعل باشد یا ترک! فرق نمکند متعلق اضطرار و نسیان

فعل باشد یا ترک!. برای اینه همانطور که در عالم تشریع برای فعل حم داریم، برای ترک نیز حم داریم.

مرحوم عراق مفرمایند: "إذ کما أن رفع الوجود تشریعا یرجع إل خلو صفحة التشریع عن هذا الوجود ، کذل رفع العدم
یرجع إل هذا العدم ، لا جعله وجودا ، ک م المترتب علرفع الح خلو صفحة التشریع عن هذا العدم ، ومآله إل تشریعا إل

وضع ش لا یناسب رفعه"؛ جای که متعلق ی امر وجودی است، رفع وجود در عالم تشریع بر مگردد به این که این موجود
اصلا در عالم تشریع نیست تا بخواهد حم داشته باشد؛ همینطور در جای که رفع تشریع عدم است، یعن عدم در صفحه

تشریع خودش حم ندارد و موضوع برای حم قرار نرفته است؛ چه فرق مکند که متعلق، ی امر وجودی باشد یا امر
عدم؟ 

این را هم من اضافه مکنم که بوییم: عالم توین اصلا عالم وجود است و آنجا دیر مجال برای عدم نیست؛ اما در عالم
تشریع، هم مجال برای وجود است و هم مجال برای عدم هست؛ هم وجود متعلق و موضوع برای حم قرار مگیرد و هم عدم،

متعلق و موضوع برای حم قرار مگیرد. لذا، مرحوم عراق مفرمایند: روی این مبنا که بوییم حدیث رفع دلالت بر رفع
تشریع دارد، نمتوانیم بوییم حدیث رفع موجود را نازل منزله معدوم مکند کما اینه نمتوانیم بوییم  معدوم را نازل منزله

موجود مکند؛ بله حدیث رفع مگوید در صفحه تشریع مجال برای این وجود و عدم نیست.

مرحوم عراق بعد از این اشال مفرمایند: "فلا قصور ف شمول "الحدیث" للسورة المنسیة، ومرجعه إل إخراجها عن الجزئیة



لا جعلها بمنزلة الوجود، إذ معن خلو صفحة التشریع عنه هو الأول لا الثان." ما باشیم و حدیث رفع، سوره ترک شده در نماز
نسیاناً، از نظر خود حدیث قابلیت جریان دارد و مرجعش به این است که این سوره را از جزئیت خارج مکند؛ نه اینه بوییم

اگر حدیث رفع در سورهی متروکه جاری شد، نماز را به منزله واجد سوره قرار مدهد؛ نه، مگوییم حدیث مآید آن را از
جزئیت خارج مکند. 

ایشان در ادامه مطلب مهم را بیان مکنند و آن این است که مفرمایند: ما نمخواهیم بوییم الآن این نماز صحیح است! بین
این دو مطلب فرق است؛ و دو بحث در اینجا وجود دارد که مرحوم عراق اصلش را گفتهاند، و مرحوم آقای خوئ(قدس سره)

در مصباح الاصول و مرحوم  شهید صدر هم در مباحث الاصول این بحث را آوردهاند. ی بحث این است که آیا حدیث رفع
نسبت به جزء فراموش شده جریان دارد یا نه؟ مرحوم عراق مگوید بل، جریان دارد و تا زمان که این نسیان باق است،

اینجا تلیف وجود ندارد؛ اگر نسیان تا آخر عمر هم ادامه پیدا کرد، تلیف وجود ندارد و حدیث رفع این اثر را دارد. اما بحث
دوم این است که اگر نسیان زائل شد، اگر کس نمازش تمام شد و بعد از نماز فهمید سوره را نیاورده، آیا حدیث رفع متواند
نماز فاقد سوره را جای واجد سوره قرار دهد؟ مرحوم عراق مفرمایند: خیر. این مطلب را هم در کلمات مرحوم عراق و هم

در کلمات مرحوم آقای خوئ و مرحوم آقای صدر ملاحظه کنید که فردا ان شاء اله دنبال کنیم.

وصلّ اله عل سیدنا محمد وآله الطاهرین.


